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حوادث 8

 یکی از سارقان از ارتفاع 4 متری دیوار پایین پرید و فرارکرد اما ...

 

در امتداد تاریکی�

 آرزوهای بی پایان 
به میله های زندان حلقه شد!

آرزوهای بی پایان، احســاس ناکامی و عقده هــای دوران کودکی در 

حالی مرا به سوی ترک تحصیل و داشتن یک زندگی رویایی سوق داد 

که به خاطر مشکلات مالی و ضعف اقتصادی خانواده ام با آن ها دست 

به گریبان بودم اما تصمیم های اشتباه و رفاقت های نادرست به گونه 

ای زندگی ام را به تباهی کشــاند که اکنون به جرم گوشــی قاپی باید 

بهترین روزهای جوانی ام را در زندان سپری کنم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، این ها بخشــی از اظهارات 

گوشــی قــاپ 20 ســاله ای اســت که پــس از یــک هفته تــاش های 

اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای زبده کلانتری شــفای مشهد دستگیر 

شد. این جوان که مدعی بود دیگر نمی تواند به چشمان پدر و مادرش 

نگاه کند،درباره سرنوشــت خود گفت:من 3 خواهر دارم و تک پســر 

خانواده ام هســتم به همیــن دلیل پدرم خیلی دوســت داشــت تا من 

با ادامه تحصیل شغل مناسبی دست وپا کنم که به من افتخار کند. 

آن روزها در حاشیه شهر زندگی می کردیم و مادرم نیز برای کمک به 

مخارج خانواده، برای نظافت منازل در خانه های مردم کار می کرد. 

پدرم نیز کارگر ساختمانی بود و به ســختی می توانست کار کند. او با 

آن که قلب بسیار مهربانی داشت اما به خاطر اعتیادش به موادمخدر 

سنتی،مجبور بود بخشــی از درآمدش را صرف تهیه مواد مخدر کند. 

به همین دلیل اوضاع اقتصادی خانواده مناسب نبود و روز به روز بدتر 

هم می شــد. در این شــرایط من هم که به ســن نوجوانی رسیده بودم 

آرزوهای بزرگی را در سرمی پروراندم و دوست داشتم مانند بسیاری 

از دوستان و هم کلاســی هایم پول توجیبی داشته باشــم و هر آن چه 

را دوســت دارم برای خودم تهیــه کنم ولی ایــن آرزوهای بــی پایان و 

احســاس حقارت و کمبودها مرا به سوی ترک تحصیل سوق می داد. 

دلم می خواســت خودم کار کنم تا به یک زندگی رویایی برسم اما پدر 

و مادرم به شــدت مخالف ترک تحصیل بودند و دوســت داشــتند من 

درســم را ادامه بدهم تا فرد مفیدی باشــم و جایگاه شغلی مناسبی به 

دســت بیاورم. با وجود این، من روی همین تصمیم اشــتباه پافشاری 

کردم و بالاخره ازدرس و مدرســه فاصله گرفتــم. آن روز اگر چه برای 

اولین بارشکستن پدرم را در چشمانش با همه وجودم احساس کردم 

اما توجهی به اشــک های غم آلود پدرم نکردم و بعد از یک ماه جســت 

وجو در یک تعمیرگاه برق خودرو مشغول کار شدم. حدود 2سال بود 

که شاگردی می کردم ولی استادکارم حقوق اندکی به من می داد که 

نمی توانستم با این پول ها به آرزوهایم دست یابم. با آن که حالا خودم 

تقریبا اســتاد کار شــده بودم ولی از همان دوران نوجوانی، لجبازی و 

لجاجت یکی از خصوصیات اخلاقی ام بود که برســر هر موضوعی لج 

می کردم. 

خلاصه زمانی که بی توجهی اســتادکارم را دیدم بازهــم مانند زمان 

ترک تحصیل به لجبازی با او پرداختم وتصمیم گرفتم در کنار تعمیرگاه 

صاحبکارم بــرای خودم یک تعمیــرگاه اجاره کنم تا بــه او بفهمانم که 

خودم استادکار هستم ولی نه خودم ســرمایه ای داشتم و نه پدرم می 

توانست به من کمک کند! این بود که ســیم کشی خودرو را رها کردم 

و با خرید موتورسیکلت »پیک موتوری« شــدم تا از این طریق به درآمد 

هنگفت برسم. با خودم فکر می کردم اگر ساعت های زیادی کار کنم 

بیشتر از ســیم کشــی خودرو درآمد دارم. هنوز یک هفته ازاین ماجرا 

نگذشته بود که روزی در خیابان با جوانی به نام »موسی«آشنا شدم. او 

وقتی موتورســیکلت را دید مرا به لانه مجردی اش دعوت کرد. آن جا 

بساط عیش و نوش پهن بود و در حالی مرا ترغیب به مصرف موادمخدر 

کرد که از درآمدهای زیادش سخن می گفت.

»موســی«مدعی بود شــب هنگام به صندوق عقب خودروها دستبرد 

می زند اما اگر من موتورســیکلتم را در اختیارش بگــذارم دیگر مانند 

گذشــته به گوشــی قاپی رو مــی آورد. او آن قدر از ریخــت وپاش های 

میلیونی، قصه های ساختگی بازگو کرد که وسوسه شدم با او همکاری 

کنم. »موسی« خیلی زود شگردهای سرقت را هم به من آموخت و من 

درحالی به گوشی قاپی روآوردم که دیگر در پاتوق او به یک معتادحرفه 

ای موادمخدر صنعتی)شیشه(نیز تبدیل شده بودم.

حالا نه تنها برای درآمدهای راحت سرقت می کردم بلکه مجبور بودم 

با گوشــی قاپی هزینه های اعتیادم را تامین کنم و اما در همین روزها 

بود که در محاصره نیروهای تجسس و گشت نامحسوس کلانتری شفا 

قرارگرفتم و دستگیر شدم اما ای کاش ... 

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به گستردگی 

جرایم این جوان 20ساله،تحقیقات تخصصی و بازجویی های فنی از 

وی زیرنظر مستقیم سرگرد احسان ســبکبار)رئیس کلانتری شفای 

مشهد(آغاز شد و سپس این ســارق حرفه ای برای بررسی های روان 

شناختی در اختیار کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی قرارگرفت.

 براساس ماجراهای واقعی درزیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 دو ســارق پژو ســوار در عملیــات دلهــره آور تعقیب و 

گریز در حالی هدف شــلیک های پلیس قرارگرفتند 

و از ناحیه پا مجروح شــدند که مبارزه قاطع نیروهای 

انتظامی با جرایم سرقت وارد مرحله جدیدی شده است.

جانشــین فرمانده انتظامی خراســان رضوی در تشــریح ماجرای شــلیک 

های خونبار پلیس برای مبارزه با یغماگران اموال مردم به خبرنگار ارشــد 

روزنامه خراسان گفت: با گزارش یکی از شــهروندان به مرکز فوریت های 

پلیسی 110، مبنی بر تردد مشکوک دو جوان پژو سوار در خیابان بنفشه، 

بلافاصله نیروهای گشــت کلانتری آبکوه به طرف نشــانی مذکور حرکت 

کردند و خودروی پژو را مشاهده کردند که چندرقم از پلاک آن با یک قطعه 

پارچه پوشیده شده بود و جوانی هم پشت فرمان آن قرار داشت.

در همین حال همدست راننده پژو که مشغول ســرقت باتری یک دستگاه 

کامیون بــود، با مشــاهده نیروهای انتظامی، سراســیمه داخل پــژو پرید و 

راننده نیز پدال گاز را فشرد.

ســرتیپ دوم احمدنگهبان افزود: با محرز شــدن جرم مشــهود، بی درنگ 

بیســیم های پلیس به کار افتاد و عملیات تعقیب وگریــز در حالی با هدایت 

مستقیم سرهنگ روح ا ... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه(آغاز شد که گروه 

دیگری از گشــت های انتظامی نیز بــه طرف منطقه تعقیــب وگریز حرکت 

کردند. در یک لحظه فرمان »ایســت«پلیس با صدای شــلیک های هوایی 

درهم آمیخت اما تبهکاران برای فــرار از چنگ قانون، چراغ های پژو405 

را خاموش کردند و در تاریکی شب به ویراژهای خطرناک و دلهره آمیز ادامه 

دادند. طولی نکشید که تدابیر و شیوه های تخصصی پلیسی به مرحله  اجرا 

درآمد تا هنگام عملیات دســتگیری ســارقان، جان رهگــذران و رانندگان 

دیگر به خطر نیفتد.

این مقام ارشــد انتظامی تصریح کــرد: راننده پژو بی توجه بــه فرمان های 

پلیــس و تیراندازی هــا، همچنان بر ســرعت خــودرو می افزود و به ســمت 

بولوار جانباز ویراژ مــی داد. او به طرز وحشــتناکی از لابه لای خودروهای 

عبوری می گریخت تا این کــه گروه دیگر نیروهای عملیاتــی را مقابل خود 

دید. راننده جوان که دیگر نمی توانست به فرار ادامه دهد، ناگهان کنترل 

فرمان را از دســت داد و خودرو به شــدت با جدول حاشــیه خیابان برخورد 

کرد. در این شرایط بود که هر دو ســارق از درون پژو بیرون پریدند و بازهم 

بدون توجه به اخطارهای شدید پلیس، با پای پیاده در تاریکی شب به فرار 

خود ادامه دادند.

ســردار نگهبان تاکید کرد: نیروهای انتظامی نیز با بیرون کشــیدن سلاح 

ها دوباره شــلیک های هوایی را در بولوار جانباز آغاز کردند ولی دو سارق 

از یکدیگر فاصله گرفتند و یکی از آنان به طرف بولوار شهید فرامرز عباسی 

گریخت. وی گفت: در حالی کــه صحنه های دلهــره آوری در این عملیات 

پلیسی رقم می خورد، عوامل انتظامی، در مکانی خلوت که جان شهروندان 

حفظ شود، پاهای سارق فراری را هدف گرفتند و پس از آخرین اخطارهای 

قانونی، ماشه سلاح رافشــردند. لحظاتی بعد سارق جوان با اصابت گلوله 

به ســاق پــا، نقــش برزمین شــد و 

»حلقه های امنیت« دستان وی را 

به آغوش کشیدند. 

امنیــت  ســکاندار  جانشــین 

اضافــه  خورشــید  ســرزمین 

کرد:درهمیــن حــال کــه صدای 

آژیــر امدادگــران اورژانــس بــه 

گوش می رســید،گروه عملیاتی 

دیگر کلانتــری آبکوه همچنان به 

تعقیب سارقی ادامه دادند  که به 

سوی بولوار شهید فرامرزعباسی 

گریخته بــود. این عملیــات نیز به 

آتش گلوله ها گره خورد و صدای 

5 تیــر هوایــی در حالــی فضــای 

خیابان را روشــن کرد که ســارق 

36 ســاله بــا عبــور از داخــل یک 

گلخانــه بــزرگ،روی دیواری بــا ارتفــاع 4 متر قرارگرفــت و خــود را پایین 

انداخت. این صحنه خطرناک هم برای لحظه ای عملیات پلیس را متوقف 

کرد ولی در کمال ناباوری، دزد حرفه ای از زمین بلند شد و به طرف بولوار 

آموزگار گریخــت. دقایقی بعــد هنگامی کــه وی در منطقــه ای خلوت،در 

تیررس پلیــس قرارگرفت،یکی از تیرانــدازان ورزیده،گلولــه ای به پای او 

شلیک کرد وبدین ترتیب این سارق پژو ســوار نیز با پای خون آلود، به مرکز 

در مانی منتقل شد.

ســرتیپ دوم احمدنگهبان با اشــاره به کشــف مقادیر زیادی ابــزار و لوازم 

ســرقتی از درون خودروی پــژو 405 خاطرنشــان کرد:پــس از انتقال دو 

مجروح ایــن عملیات خونبار به مرکــز درمانی، عوامل انتظامــی به ابتدای 

بولوار جانباز برگشــتند و در بازرســی از داخــل خودرو، یــک باتری بزرگ 

مخصوص خودروهای سنگین را به همراه دو قبضه چاقو، جک، ابزار، دسته 

کلید، ضبط وپخش خودرو، سیم بکسل،تایلور، مقداری مواد مخدر صنعتی 

و ... کشف کردند.

این فرمانده ارشــد انتظامی همچنین به سوابق دو ســارق 40 و 36 ساله 

اشاره کرد و ادامه داد: بررسی های مقدماتی پلیس نشان داد هر دو سارق 

مذکور چندین فقره سوابق کیفری و اعتیاد دارند و حتی سارق 36 ساله به 

جرم سرقت مسلحانه نیز دستگیر شــده بود.سردار نگهبان افزود: بررسی 

های تخصصی بیشتر پس از بهبودی سارقان مذکور ادامه می یابد. وی در 

همین حال به مجرمان خشــن و سارقان هشــدار داد:پلیس برای حفاظت 

از جان و مال مردم،به هیچ مجرمی رحم نخواهــد کرد بنابراین افرادی که 

همچنان ســودای ارتکاب جرم را در ســر دارند، یقین بدانند شــلیک های 

پلیس برای حفظ امنیــت و آرامش و آســایش مردم ادامــه دارد و نیروهای 

انتظامی با قاطعیت با هر گونه جرمی برخورد خواهند کرد.

کابوس دستبند های پلیس، در»خواب اتوبوسی« تعبیر شد!
 

  

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد

ماجرای شلیک های خونبار در عملیات دلهره آور

سید خلیل سجادپور-جوان 26 ساله ای که به اتهام قتل 
نوجوان 15 ساله تحت تعقیب کارآگاهان اداره جنایی 

پلیس آگاهی مشــهد قرارداشــت، در حالــی صبح روز 

گذشــته درون اتوبوس دســتگیر شــد که دستبندهای 

پلیس،کابوس آشفته صبحگاهی وی را تعبیرکرد.

به گزارش روزنامه خراســان، هفتم آذر ســال گذشته، 

نیروهــای انتظامی از انتقــال نوجوان 15 ســاله ای به 

مرکز درمانی شــهید هاشــمی نــژاد اطــاع یافتند که 

بــه خاطر کتــک کاری و ضربات جســم ســخت بــه کما 

رفته بــود. در همین حــال تحقیقــات پلیس با دســتور 

مقام قضایــی برای شناســایی ضارب یا ضاربــان آغاز و 

مشخص شد که »امید-ص«در خیابان طبرسی شمالی 

38 هدف ضرب وجــرح چندنفر قرارگرفتــه و به خاطر 

خونریزی داخلی به کما رفته است. حدود 40 روز بعد 

نوجــوان مذکور براثر عوارض ناشــی از ضــرب وجرح و 

خونریزی جان ســپرد و بدین ترتیب پرونده ای جنایی 

روی میز قاضی ویژه قتل عمد قرارگرفت. 

خانــواده امید مدعی شــدند کــه چند جوان بــا ادعای 

مزاحمت پیامکــی یا تلفنی، وی را به خانه ای کشــانده 

اند و هدف ضرب وجرح قرارداده اند. گزارش روزنامه 

خراســان حاکی اســت  بــا توجه بــه اهمیــت موضوع، 

این پرونده با دســتور قاضــی وحید خاکشــور به پلیس 

آگاهــی ارجــاع شــد و بدیــن ترتیــب گــروه کارآزموده 

ای از افســران اداره جنایــی بــه واکاوی ایــن جنایــت 

وحشــتناک پرداختند. چند روز بعد سرنخ های مهمی 

از ضاربــان نوجوان مذکور به دســت آمــد و کارآگاهان 

دامنه بررسی های تخصصی خود را در حالی به بولوار 

طبرسی شــمالی کشــاندند که تحقیقات بیشتر نشان 

داد متهم اصلی یک جوان 26 ساله به نام »بهنام«است 

که پس از مــرگ نوجــوان در مرکــز درمانی، بــه مکان 

نامعلومی گریخته اســت. به همین دلیل بررسی های 

تخصصــی کارآگاهان بــا هدایت ســرهنگ محمدرضا 

فدائیان)رئیس پلیس آگاهی مشــهد(ادامه یافت و رد 

زنی های اطلاعاتی برای شناســایی مخفیگاه وی آغاز 

شــد.فرمانده انتظامی مشــهد در این باره بــه خبرنگار 

ارشــد روزنامــه خراســان گفت:رصدهــای اطلاعاتی 

کارآگاهان بیانگر آن بود که متهم تحت تعقیب به یکی از 

شهرهای جنوبی کشور گریخته است بنابراین تحقیقات 

ادامه یافت تا این که کارآگاهان به اسناد معتبری دست 

یافتند که نشــان می داد متهم 26 ســاله قصــد دارد از 

جنوب به شمال کشور سفر کند و در مکانی مخفی شود 

که پلیس نتوانــد او را پیدا کند.ســرهنگ محمدچراغ 

افــزود: این گونــه بود کــه وی زیــر ذره بیــن رصدهای 

اطلاعاتی دقیق قرارگرفت و ســفرهای وی با اتوبوس 

مســافربری با دقت کنترل شــد.مقام ارشــد انتظامی 

مشــهد خاطرنشــان کرد:این متهم ابتدا از پارسیان به 

شــیراز و بعد به اصفهان و تهران ســفرکرد و از آن جا به 

مقصد مازندران سوار یک دستگاه اتوبوس بین شهری 

دیگر شد. وی گفت:دراین شرایط گروهی از کارآگاهان 

به سرپرستی سرگرد شــکیبا )افسرپرونده(از مشهد به 

طرف آمل بــه راه افتادنــد و در پلیس راه آمــل به انتظار 

ورود اتوبــوس حامل متهم به قتل نشســتند. ســاعتی 

بعد اتوبوس در حالی از راه رسید که متهم و بسیاری از 

مسافران به خواب صبحگاهی فرو رفته بودند. سرهنگ 

چراغ ادامــه داد: در همین حال کارآگاهان، دســتبند 

های فولادین قانون را بردستان وی حلقه زدند و او را که 

هنوز در شوک کابوس وار قرارداشت، از اتوبوس پیاده 

کردند. رئیس پلیس مشهد اضافه کرد:بازجویی از وی 

با دستور قاضی شعبه 258 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد بعد از انتقال به پلیس آگاهی آغاز می شود.

 با دستگیری متهم به قتل نوجوان15 ساله

شکارچیان بی رحم   با ۱۳سلاح 
شکاری به دام افتادند

توکلی -شــکارچیان بی رحم با کشف ۱۳ سلاح 
شــکاری غیرمجاز در دهســتان های شهرســتان 

بم دستگیر شــدند.به گزارش خراســان، فرمانده 

انتظامی بم گفت: با اشــراف اطلاعاتی پلیس بم و 

مشخص شدن شکار غیرقانونی و نگهداری سلاح 

توســط تعــدادی شــکارچی غیرمجــاز در مناطق 

اطراف این شهرستان، موضوع تحت بررسی دقیق 

قرار گرفت .سرهنگ عزت ا... عبدلی نسب افزود: 

نیروهای پلیس در چند عملیات، ســه شــکارچی 

غیر مجاز را به دام انداختند و درادامه در بازرسی از 

مخفیگاه آنان ۱۳ قبضه اسلحه شکاری با تعدادی 

فشنگ، ۱۰ دستگاه دوربین، افشانه، شوکر برقی و 

تجهیزاتی دیگر و مقادیر زیادی گوشت قوچ وحشی 

را کشف کردند.

 

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس : خراسان

لحظه دستگیری متهم به قتل در اتوبوس


